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نگاهی به ۲ نمایش نوشته و کار 
احسان گودرزی

واگویه های درد و تنهایی

تک گویــی نمایشــی در زمانه ما 
کارکــرد بســیاری می تواند داشــته 
باشــد و این به دلیل انــزوا و تنهایی 
برخی از مردمان و همچنین افزایش 
اختلال های روانی اســت. احســان 
کارگــردان  و  نویســنده  گــودرزی، 
جــوان، این روزهــا دو نمایش را در 
تــالار مســتقل تهران اجــرا می کند 
کــه در هر دو نیز ابعادی از مســائل 
و بیماری هــای روانی انســان امروز 
-البتــه در ایران معاصــر ما- مورد 

کنکاش نمایشی قرار می گیرد. 
در مثــل شــلوار جیــن آبی، یک 
مرد را که یحتمل همســر پزشکش 
را به انگیزه یــک تصادف خیابانی و 
نزاع دوســویه از دســت داده است، 
می بینیم و او واگویه هایش به روابط 
اجتماعــی و معضلاتی کــه در این 
اشــاره می کند.  روابط موج می زند، 
بخشــی از این معضلات ریشــه در 
خانواده و تبار ما دارد و بخشی دیگر 
هم ناهمگنی بســیاری از پدیده های 
نوین با همان خصایص و ویژگی های 
روانی اســت که ریشه در ناخودآگاه 
جمعــی مــا دارد و ایــن خود ســد 
محکمی است که ما را با تردیدها و 
می کند؛  مواجه  عجیبی  چالش های 
با آنکه پدرِ پسر تحصیل کرده و معلم 
تاریخ است و آن قدر تاریخ را خوانده 
که دیگر دچار آلزایمر شــده است و 
در این فراموشی همه چیز، بارها هر 
بخــش از تاریخ را واگویــه می کند. 
انــگار خود پســر نیــز از آن مرحوم 
پدر حال خوش تری نــدارد و او هم 
بارها تکرار می کنــد واگویه هایش را 
پیش همان  بداند، لحظاتی  بی آنکه 

را برایمان گفته است. 
اســلحه نامــوس منــه، درباره 
مســائل ناموســی اســت و البته از 
ذهنی کــه پیرو ســنت های دینی و 
عرف اجتماعی اســت. مرد جوانی 
کــه می پنــدارد با دختــری که قبلا 
نامــزدش بــوده و اکنــون زن مرد 
دیگری اســت و شوهر این دختر، به 
تالار مســتقل تهران آمده تا نمایشی 
را ببیند. ازقضا لحظه ای سر به شانه 
دختر می گذارد، مرد متوجه می شود 
و با ســیلی، جــوان را تنبیه می کند 
و جوان را ترســو خطــاب می کند. 
محســن همان جوان است که الان 
اســتوار یکم است و حالا در گیرو دار 
همیــن تئاتردیدن و دیگــر ماجراها 
خیال بافی می کند. بستر رویدادها و 
نوع مواجهه معلوم است. می دانیم 
بــر جایــگاه  و  تــالار اســت  او در 
تماشــاگران نشســته و خیال بافــی 
می کند و این واگویه روانی به نوعی 
عشــق ناکام و شکسته عاشقانه اش 
را بر ما آشــکار می کند. اینکه دیگر 
نمی توانــد موقعیــت گذشــته اش 
را بازآفرینــی کنــد و حســرت ایــن 
ناکامی در دل داغــدارش می ماند، 
مــا را هم بهــت زده خواهــد کرد! 
در  می توانــد  گــودرزی  احســان 
نمایش نامه نویســی و کارگردانی، ما 
را در آینــده نزدیک دچار شــگفتی 
کنــد چــون نیــروی خلاقــه ای او 
می دانــد  و  اســت  یاری رســان  را 
انگشــت نهادن بر واگویــه دردهای 
درون انسان معاصر، بیش از هر نوع 
مضمون دیگری گره گشای معضلات 
اکنون خواهــد بود. او هوشــیارانه 
بــا تک گویی نمایشــی که بــه نظر 
ســخت تر از دیگــر موقعیت هــای 
را آغــاز  دراماتیــک اســت، کارش 
کــرده و این خــود ما را بــا نگاهی 
جســت وجوگر و خــلاق همــراه  و 
امیــدوار می کند که بهتر از اینها هم 
خواهد نوشت و هم کار خواهد کرد. 
هرچنــد در تجربه نوشــتاری پلنگ 
صورتی که برای آروند دشــت آرای 
آن را نوشــته بود، با شکست مواجه 
شده بود، چون در آنجا نه خلاقیتی 
دیده می شد و نه تفکری و نه گره ای 

از جامعه گشوده می شد. 

تماشاخانه

روزنه آبى

گزارشی از   اجرای «کشتن کفترچاهی»
دومینوی جنون

در تاریکی، صدای آشنای مردی می گوید: «هیچ اَسبی با پای شکسته 
نمی تونه بدوئه. هیچ پرنده ای با بال شکســته نمی تونه بِپَره. سگی که 
روده هاش رو به دندون گرفته فقط می تونه زوزه بِکِشــه. هیشکی برای 
یه همچین چیزایی نباید گریه کنه. این گریه به درد هیچ کس نمی خوره. 
به جای ریختن اشــک باید به فکر تموم کردن بود، فکر به آخر رسوندن 
این درد و رنج و عذاب... . اســبی که زمین می خوره رو باید راحت کرد. 
پرنده ای که بالش شکســته رو باید راحت کرد. سگی که روده هاش رو 
به دنــدون گرفته رو باید راحت کرد... ». ایــن جملات، در آغاز نمایش 
با صدای آتیلا پســیانی، انگار مانیفست دخترانی می شود که به «کشتن 
کفترچاهی» عزم کرده اند؛ به کشــتن زنی که ســرطان دارد و به عقیده 
آنها باید از زندگی خلاص شــود. آنهــا می خواهند اثر بیماری را از روی 
زمین پاک کنند و در این راه این بار پیمان خواهری، جای پیمان برادری را 
می گیرد: «خواهریم باهم برای همیشه. در تاریکی و روشنایی. در شادی 
و غم. جدایی بین ما نیست. می مانیم در کنار هم. زندگی می کنیم برای 
هم. می میریم برای هم». خواهرکشــی نیز همچون برادرکشی، چندی 
بعد، مازادِ این پیمان می شــود؛ و پیمانی که بر ســر مرگ است و خون، 
ناگزیر گریبانِ خواهرشدگان را هم می گیرد و قتل از پس قتل، حمام خون 
به راه می  اندازد. نمایشِ عریان خشــونت در مقابل انظار تماشاگران، در 
تازه ترین اثر نمایشــی کمپانی تئاتر آفتاب با کارگردانی رضا حداد که در 
ســالن تازه تأســیس آفتاب واقع در چهارراه جهان کــودک روی صحنه 
می رود، شاید آشنایی زدایی تئاتر، در حافظه بصری ماست. سال هاست 
رضا حداد با اســتفاده از تکنیک های به روز تئاتــر دنیا، امکاناتی را روی 
صحنه فراهم می کند، که برای مخاطب ایرانی تازگی دارند. در نمایش 
«کشتن کفترچاهی» نیز، صدا و تصویر سه بُعدی، طراحی بدیع صحنه و 
نسبت صحنه و جایگاه تماشاگر، همچنین اتفاقاتی که حین اجرا، روی 
صحنــه رخ می دهند، همگی حکایت از اتفاقــی نو در عرصه هنرهای 
نمایشی دارند. در این تئاتر که با گروهی از بازیگران جوان شامل سعیده 
آجرلی، درســا ابوالفضلی، مائده اسداللهی، سونیا اسماعیلی، پردیس 
احمدیــه، آذین نظری، نفیســه زارع، ســتاره ملکی و یاســمن میرزایی 
روی صحنه می رود، بار دیگر جادوی دیالوگ نویســی محمد چرمشــیر 
بــر همگان عیان می شــود، آنجا که باز صدای آتیلا پســیانی، به گوش 
می رســد: «چرک و خون و کثافت زیر پوســتی کــه همه چی رو پنهون 
کرده. روی این پوست باید دست کشید، باید ازََش لذت بُرد. باید گرماش 
رو زیر انگشــت ها حس کرد... اینه زنده بــودن. اینه زندگی، کثافتی که 
زیــر گرما و لذت پنهونه... نباید گذاشــت هیشــکی اون کثافت رو نگاه 
کنه، نباید گذاشــت هیشکی اون کثافت رو نشــون بده. حتی به قیمت 
خشونت و مرگ. این دیگه اسمش خشــونت نیست، مواظبت کردن از 
زندگیه. خدا دنیا رو این جوری دوست داره، بی کثافت، بی عیب». اما این 
نمایش برخلاف دیگر تجربه های حداد، روایتی خطی را پی می گیرد. این 
کارگردان درباره شیوه شــکل گیری متن این اجرا توضیح می دهد: «من 
و آقای چرمشــیر همیشــه با گفت وگو به ایده ای برای اجرا می رسیم و 
کانســپتی که مدنظر داشتیم برای اینکه تئاتری بسازیم درباره بچه های 
دهه ۷۰ و کسانی که گروه هایی را تشکیل می دهند و دست به اقداماتی 
می زنند، مثل داعش و... . آقای چرمشــیر قســمت هایی را نوشــتند، با 
هم گفت وگو کردیم و بعد اتود زدیم و مثل همیشــه ایشــان سر تمرین 
آمدند و توانایی بازیگرها را سنجیدند و با توجه به مجموع این اتفاقات، 
نمایش نامه نهایی را آماده کردند و نمایش ما شکل گرفت.» اما الگوی 
حداد و چرمشــیر برای شکل دادن وضعیت شخصیت های این نمایش 
چه بوده؟ حداد می گوید: «ما تحقیقات اینترنتی زیادی داشــتیم که به 
ما کمک کرد. گروه های بین المللی را که دســت به کارهای خشونت بار 
می زنند جست وجو کردیم،  مانیفست هایشان را خواندیم و با ذهنیتشان 
آشــنا شــدیم. مثلا داعش یکی از گروه هایی بود که مورد مطالعه قرار 
دادیم. یا در آمریکا گروهی بودند که دقیقا کارشــان کشتن بیماران بود 
و مــا درباره آنها هم تحقیــق کردیم». روان کاوی این شــخصیت های 
خشــن، روی صحنه نمایش حداد اتفاق می افتــد. واگویه های دختران 
دهــه هفتادی حاضر در «کشــتن کفترچاهی»، از تسلســلی که در آن 
گرفتار آمده اند و گستاخانه خشونتی ناشی از وسواس و اضطراب و عدم 
امنیت را در مقابل دیدگان ما به نمایش می گذارند، شاید تلنگری باشد 
به آنان که هویت یک نســل را، به برداشــت خود از عادات روزمره آنها 
تقلیل می دهند. شاید آنها با تماشای دومینوی جنون در این نمایش، به 
کاتارسیسی دست یابند که قضاوت ها را کم رنگ کرده و مقدمه ای برای 

آسیب شناسی «وضعیت موجود» فراهم می کند. 

«افسانه ببر» به دانشجویان تخفیف مي دهد
شرق: نمایش «افســانه ببر» برای رفاه و حمایت از دانشجویان و ایجاد 
زمینه مناسب تر برای ایشــان، دانشجویان تمامی رشته های دانشگاهی 
و همچنین تمامی هنرجویان مؤسسه های آموزش آزاد هنری، از جمله 
مؤسســه فرهنگی-هنری کارنامه، کانون استاد سمندریان، مدرسه آزاد 
کارگاه فیلم مسعود کیمیایی و کارگاه آزاد بازیگری امین تارخ می توانند 
برای دیدن نمایش افســانه ببــر از ۴۰ درصد تخفیــف ویژه به صورت 
حضوری و با مراجعه به گیشــه تئاتر باران استفاده کنند.نمایش افسانه 
ببــر که برگرفته از نمایش نامه ای به قلــم داریوفو و ترجمه صدرالدین 
زاهد اســت، با اســتفاده و تلفیقی از تکنیک های تئاتر ایرانی-شرقی و 
با نگاهی طنز بیان می شــود. تئاتر افســانه ببر که در سال ۹۰ به عنوان 
پرمخاطب ترین نمایش محیطی سال انتخاب شد و از جمله آثار موفق 
اجرا شــده در تئاتر شــهر بوده اســت، در بازگشــت مجدد به صحنه با 
طراحی و کارگردانی هادی عامل هر شــب ساعت ۲۰:۳۰ در مجموعه 
تئاتر باران پذیرای حضور مخاطبان اســت.گفتنی اســت دانشــجویان 
و هنرجویان علاقه مند به اســتفاده از این تخفیف ویــژه  باید در هنگام 
دریافــت بلیت از گیشــه مجموعــه تئاتر بــاران کارت دانشــجویی یا 
معرفی نامه معتبر از مؤسســه آموزشی خود ارائه دهند.سایر مخاطبان 

به آدرس www.tiwall.com مراجعه کنند.
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پدرو آلمودوار ۶۶ساله، در جشنواره «کن» امسال با فیلم «جولیتا» حضور پرقدرتی 
دارد. این کارگردان اسپانیایی با فیلم تازه اش که به نظر پخته تر از بقیه فیلم هایش 
است تِم های درد، لذت، خانواده و مادری را که غرق در موضوع مسئولیت پذیری 
و احساس گناه هستند به تصویر کشیده اســت. آلمودوار به تازگی گفت وگویی با 

«لوموند» کرده که خلاصه ای از آن را از نظر می گذرانید. 

  در کن پنج بار در بخش اصلی حاضر بوده ایــد و یک بار هم به عنوان داور  �
حضور در جشــنواره را تجربه کرده اید. دیگر می شود گفت که شما پای ثابت 

جشنواره کن هستید... .
قبل از اینکه در سال ۹۹ فیلم «همه چیز درباره مادرم» در جشنواره کن انتخاب 
شــود، من همه فیلم هایم را عرضه کرده بودم ولی آنها هرگز جدی شان نگرفته 
بودند. چیزی که شما می گویید درست است ولی مطمئنا من در جشنواره های کن 

زیادی هم غایب بوده ام. 
  اصلا این جشنواره برای شما اهمیتی دارد؟  �

مطمئنا مهم است. فراموش نکنید من یک سری از آدم ها را فقط در کن ملاقات 
می کنم. البته شاید برای کارگردانی به سن من این حضور بیشتر خطرناک باشد. 

  خطرناک باشد؟  �
ببینید؛ اگر فیلم یک کارگردان سرشــناس در کن با استقبال بدی مواجه شود 

خیلی بیشتر از اینکه با استقبال خوب مواجه شود سروصدا می کند... .
  اولین حضورتان در جشنواره کن را به خاطر دارید؟  �

دقیقا. ســال ۱۹۸۲ بود که دومین فیلمم،  هزارتوی هیجان، به هفته منتقدان 
راه یافت. آن موقع کارگردان شناخته شــده ای نبودم. آن ســال پاپیون  زده بودم و 
روی کتم هم نوشــته کم رنگی دیده می شد که کمی فاجعه بار به نظر می رسید. 
خاطراتی شــیرین از آن حضور دارم؛ خاطراتی شــفاف و تازه از آدم هایی که آنجا 

حضور داشتند، از جشن... آن موقع حسابی جوان بودم. 
  آن موقــع جوان بودید ولی حالا فکر می کنید فیلــم جولیتا پختگی لازم را  �

دارد؟ 
بله، دقیقا برعکس فیلم  هزارتوی هیجان. 

 ولی اینجا هم باز موضوع فیلم درباره مادری اســت که از کارش اســتعفا  �
داده... .

بله، اســتعفا داده ولی بیشتر به خاطر زنده ماندن است. از این گذشته او بعدا 
متوجه می شــود که فراموشی ممکن نیســت، چون حافظه سر جایش است و 

خاطرات، هرچند دردناک، به قوت خودش باقی است. 
  برخلاف فیلم های اخیرتان که در آنها موضوع خانواده مطرح بود یا اینکه  �

رابطه والدین – فرزند از دید فرزند مورد بررســی قرار گرفته بود، اینجا سوژه 
فیلم درباره بزرگ سالان اســت؛ مسئولیت های آنها، احســاس گناهشان و 

چیزهایی که پشت سر گذاشته اند... .
دقیقا همین طور اســت. البته دلیل انتخاب این سوژه فقط سن وسالم نیست 
بلکــه وضعیــت روحی ای که این روزهــا دارم هم در آن دخیل بوده اســت. در 
فیلم های من مادران زیادی بوده اند؛ در ولوور، همه چیز درباره مادرم، گل اســرار 
من، پاشــنه بلند و... همه این مادران مرجعی داشــته اند کــه مادر خودم یا زنان 
هم نسلش بوده اند و دیدی که آنها نسبت به زندگی داشته اند را تداعی کرده ولی 
«جولیتا» و انزوایی که این زن در آن  گیر کرده مرجعش خودم هستم. او از درون 

من شکل گرفته است. 
  از فیلــم «هزارتوی هیجان» تا «جولیتا»، می شــود گفت مــا از لذت به  �

احساس گناهی که این لذت را به وجود آورده رسیده ایم؟ 
بیــن ایــن دو فیلم، اتفاقی که افتاده ۳۴ ســال اســت... بااین حال لذت هنوز 
وجود دارد. من ســعی کرده ام در این فیلم نشان بدهم برداشت از زندگی مرتبط 

با برداشت از مرگ اســت. پایان چیزهایی که وجود دارند مثل دو روی یک سکه 
هســتند... با این فیلم می خواســتم ژانرهــا را تغییر بدهم و ایــن میل به تغییر 
نشــئت گرفته از گذر زمان است. چیزی غریزی مرا به ساخت چنین فیلمی سوق 
داد؛ فیلمــی که درامی واقعی بدون ذره ای طنز و شــوخی باشــد، نه یک فیلم 
ملودرام. جولیتا فیلمی اســت که داستان یک شکست را تعریف می کند؛ زندگی 
شکســت خورده جولیتا که احساس گناه می کند؛ احســاس گناهی که از مادر به 
دختر مثل یک بیماری روحی منتقل شــده است. احساس گناه موردی است که 
بیش از هرچیزی به آن علاقه مندم ولی هیچ ارتباطی بین لذت و احســاس گناه 

وجود ندارد. 
  و در فیلم های شما به نظر می رسد که دست سرنوشت همه جا وجود دارد.  �

سرنوشــت یک الِمان اساسی در فیلم جولیتا است؛ سرنوشت تاریک و 

سیاهی مثل حس مرگ ومیر. هرچه بیشتر در نوشتن سناریو پیش می رفتم، 
بیشــتر به نقش مهم سرنوشــت پی می بردم. دقیقا چیزی مثل فیلم های 

سیاه. 
  در این فیلم چندبار ضرباهنگ عوض می شود. مثلا مسیر فیلم دارد به یک  �

ســمت می رود و بعد به نظر می رسد که شما خسته شــده اید و مسیر را تغییر 
داده اید. کمی مثل کارهایی که تارانتینو در آثارش کرده است... .

تعریف خوبی درباره روایت فیلم داشتید. من سینمای تارانتینو را دوست دارم، 
اگرچه هیچ وقت خودم مثل او فیلم نســاخته ام ولی شیوه اش برای روایت کردن 

داستان های فیلم را دوست دارم. من عاشق این نوع فیلم های سری B هستم. 
  مثلا چه فیلم هایی؟  �

به عنوان مثال فیلم شــب های شــیکاگو (۱۹۲۷) از جوزف استرنبرگ یا ظهور 
و ســقوط پاهای الماس (۱۹۶۰) از باب بوئیتیچــر. درکل، کاری که این فیلم ها با 
بودجه کم ساخته می شــوند – موردی که البته درباره فیلم های تارانتینو صدق 

نمی کند – سطحی انتزاعی با کیفیت بالا به وجود می آورند که تأثیر گذار است. 
  با این اوصاف «جولیتا» فیلمی است که برایش کم، متوسط یا زیاد هزینه  �

شده است؟ 
بســتگی دارد شــما بــا چه چیزی مقایســه اش کنیــد. اگر قرار باشــد با یک 
فیلم فرانســوی مقایسه شــود باید گفت بودجه متوســطی برایش هزینه شده 
اســت. اگر قرار باشــد با یک فیلم بلند آمریکایی مقایســه شــود کــه فقط پول 
فیلم نامه نویس هایش را داده ام. در نهایت اگر با یک فیلم استاندارد اسپانیایی در 
نظر بگیرید بودجه خوبی برایش هزینه شده است. متأسفانه این روزها در اسپانیا 

فیلم هایی با بودجه های کلان و داستان های کم و محدود ساخته می شود. 
  آزرده خاطر نشــدید که اسم شــما و برادرتان در ماجرای «اسناد پاناما»  �

مطرح شد؛ جایی که عنوان شد از سال ۹۱ تا ۹۴ (میلادی) مدیریت یک شرکت 
را در آنجا برعهده داشته اید؟ 

خب چرا. خیلی زیــاد. اینجا دیگر بحث اخلاقیات مطرح اســت. من خیلی 
دربــاره این موضوع حرف نزدم چون در اســپانیا فضایی حاکم اســت که خیلی 
نمی شــود بــا گفت وگو این چیزها را روشــن کرد. من و بــرادرم از چیزی که قبلا 
گفته ایم راضی هستیم. راســتش آنچه که درباره من گفته شده اصلا خودم هم 
خبر ندارم. واقعیت این اســت که خیلی درگیر مســائل مالی نیســتم و برادرم با 

شرکتی که اسم من روی آن است مشغول به فعالیت است. 
  پس مسئولیت شرکت مذکور با برادرتان بوده؟  �

فکر می کنم او هم دچار اشتباه شده؛ اینکه مشاوره غلط اقتصادی گرفته است. 
البته این به آن معنی نیست که دیگر به برادرم اعتمادی ندارم... .

گفت وگوی لوموند  با پدرو آلمودوار
«جولیتا» از درون من شکل گرفته است

آیدین فرنگی: کارن بلیکســن، نویســنده زن دانمارکی را شــهرزاد قصه گوی 
دانمارک دانسته اند. او در کودکی و نوجوانی به کتاب ها و منابع غنی قصه گویی 
شفاهی اروپا دسترسی داشته و در جوانی و میان سالی، در آفریقا با قصه گویان 
سنتی آفریقایی آشنا می شــود و در نوشته هایش شیوه های قصه گویی دو قاره 
را در هم می آمیزد و در نویســندگی به بلوغ می رســد. این هفته نشست مرکز 
فرهنگی شــهر کتاب به بررســی آثار کارن بلیکســن اختصاص داشت. در این 
برنامــه دنی عنان، ســفیر دانمارک در تهران، کلاوس پدرســون، رئیس بخش 
ایران شناسی دانشــگاه کپنهاگ و ابوالفضل حری، مترجم و پژوهشگر، حضور 
داشتند. علی اصغر محمدخانی در آغاز نشســت درباره  شناخت کتاب خوانان 
ایرانی از ادبیات و فلسفه دانمارک گفت: ما ایرانی ها، ادبیات و فلسفه دانمارک 
را با هانس کریســتین آندرسن و کی یرکگور می شناســیم و آثار این دو نویسنده 
و فیلســوف به فارســی ترجمه شده اســت؛ ولی دیگر نویســندگان و شاعران 
دانمارک برای ما شناخته شــده نیستند. معاون فرهنگی و امور بین الملل شهر 
کتاب افزود: آندرســن پدر ادبیات کودک نوین دنیاســت و ۱۵۶ داستان نوشته 
که بیشــتر آثارش مانند داســتان های ســپیدبرفی، جوجه اردک زشت، دخترک 
کبریت فروش و بندانگشتی در ذهن و زبان ایرانی ها جای دارد. اما نویسندگانی 
چون هنریک پونتاپیدان، کارل گلروپ و یوهانس ینســن که هر سه برنده جایزه 
ادبیات نوبل بوده اند و شــهرت جهانی دارند، در ایران ناشــناخته هســتند و از 
نویسندگان امروز دانمارک که رمانتیسیسم قرن هجدهم و نوزدهم در دانمارک 
را پشت ســر گذاشته اند و به رئالیسم در قرن بیستم رسیده اند، آثاری به فارسی، 
جز در حد یکی، دو داســتان یا مقاله در دســترس نیست. نویسنده ای همچون 
دورده نورس، نویســنده  معاصر دانمارکی کــه رمان های «روح» و «طوفان» او 
بسیار مشهور است، فقط ســه داستان  کوتاهش به  فارسی ترجمه شده است. 
محمدخانی به برنامه های فرهنگی و ادبــی ای که مرکز فرهنگی و بین الملل 
شــهر کتاب در ســال های آینده با همکاری دانشــگاه ها و مراکز ادبی دانمارک 
تنظیم کرده اســت اشاره کرد و یادآور شــد: در پاییز امسال در دانشگاه کپنهاگ 

همایش مولانا برگزار می شود و به زودی در مرکز فرهنگی شهرکتاب دو نشست 
و ســمینار برای هانس کریستین آندرســن و ادبیات کودک و نوجوان در ایران و 
دانمارک و همچنین برای کی یرکگور برگزار می شــود و روابط فرهنگی ایران با 
کشــورهای حوزه  اسکاندیناوی، به ویژه دانمارک و سوئد گسترش می یابد.  دنی 
عنان، سفیر دانمارک در تهران، با بیان اینکه ما اینجا گردهم آمده ایم تا از کتاب 
و مطالعه سخن بگوییم، گفت: زمانی که به آفریقا سفر کرده بودم، داستان های 
کارن بلیکســن که آنها را پیش تر خوانده بودم، مدام در برابرم زنده می شــدند.  
کلاوس پترسون، رئیس بخش ایران شناسی دانشگاه کپنهاگ که به  زبان فارسی 
ســخنرانی می کرد، گفت: اگر بنا باشد به سه دانمارکی که در جهان به شهرت 
بزرگی دست یافتند اشاره کنیم، نمی شود از نام بلیکسن صرف نظر کرد. اگرچه او 
ابتدا چندان مشهور نبود، اما وقتی فیلم «خارج از آفریقا»، به  کارگردانی سیدنی 
پولاک، براساس کتاب او ساخته شد، به شهرت جهانی دست یافت. پترسون به 
خاستگاه خانوادگی بلیکسن اشاره کرد و افزود: وی در سال ۱۸۸۵ به دنیا آمد. 
پدرش از زمین داران دانمارک بود و خانواده  مادری اش از بازاریان و روشنفکرانِ 
بــورژوازی نوپدید دانمارک بودنــد. تضاد بین خانواده پــدری و مادری اش که 
همان تضاد بین بورژوازی و فئودالیســم اســت، در آثار وی بازتاب یافته. وقتی 
بلیکسن ۱۰ ساله بود، پدرش خودکشی کرد و بعد از مرگ پدر، او با مادر، خاله و 
خواهرهایش، در محیطی کاملا زنانه بزرگ شد. وی سعی داشت از این محیط 
فرار کند. ســرانجام به پاریس و رم رفت و نقاشی کردن و نوشتن را تجربه کرد. 
در ۲۸ سالگی با اشــراف زاده ای سوئدی ازدواج کرد و با هم به کنیا رفتند و در 
آنجا به کشــت قهوه مشغول شــدند. زندگی در کنیا برای او بسیار سخت بود. 
مزرعه شان ورشکسته شد و رابطه  زناشویی اش به طلاق انجامید. او پس از ۱۶ 
سال زندگی در آفریقا به زادگاهش برگشت و به نوشتن پرداخت. بلیکسن عاشق 
طبیعت آفریقا و زندگی سیاه پوســتان شد. در نظر او سیاه پوستان در هماهنگی 
با خدا و طبیعت زندگی می کردند. رئیس بخش ایران شناسی دانشگاه کپنهاگ 
با اشاره به کتاب های بلیکسن تصریح کرد: وی کتاب هایش را به  زبان انگلیسی 

می نوشــت، اما بعد همان داستان ها را به دانمارکی هم نوشت یا ترجمه کرد. 
پایــان داســتان های او در دو زبان با هم تفاوت هایــی دارد. زبان دانمارکی اش 
قدیمی و شــاعرانه اســت و من این زبان را به نوشته های انگلیسی اش ترجیح 
می دهم. ذهنیت اصلی او در نویســندگی علاوه بــر بازتاباندن رویدادهای قرن 
هجدهم اروپا، سخن گفتن از ایده آزادی، برادری و برابری است. او معتقد است 
که نظم اجتماعی قدیم در حال ازبین رفتن اســت و نظم نو در حال پدیدآمدن. 
وی زایش فردگرایی را می بیند و تأکید دارد: انســان ها جزایری نیستند که فقط 
در قبال خود مسئولیت داشته باشند و انسان صاحب اختیار خودش نیست و از 
روی گرایش و غرایز عمل می کند و همین گرایش ها و غریزه مســیر حرکت وی 
را معین می کند. ابوالفضل حری، روایت شــناس، بلیکسن را شهرزاد قصه گوی 
دانمارک دانســت و گفت بلیکسن در ســال ۱۸۸۵ به دنیا آمد و در سال ۱۹۶۲ 
درگذشــت. زندگی او را به سه دوره می توان تقسیم کرد: کودکی و نوجوانی یا 
روزگار شهرزاد کودکی؛ جوانی یا روزگار شهرزاد آفریقایی و میان سالی و پیری یا 
روزگار شهرزاد دانمارکی. وی تا ۲۸ سالگی فقط سه داستان نوشت. در کودکی 
در معرض قصه قرار داشت و قصه نیوش خوبی بود. پدرش با هانس آندرسن 
هم روابط دوستانه داشــت. میل به  قصه گفتن و قصه شنیدن از همان کودکی 
در او بوده اســت. در آفریقا با قصه های آن قاره آشــنا شد. وقتی در میان سالی 
و پس از جداشــدن از همسرش به دانمارک بازگشت، به برادرش گفت: اکنون 
سه راه در پیش رو دارم: آشپزی کنم، پرستار دیوانه ها باشم یا بنویسم که نوشتن 
را انتخاب می کنم. او در واپسین سال زندگی اش، کاندیدای دریافت جایزه  نوبل 
ادبی شــد، اما جایزه به او نرسید. حری یادآور شد: بلیکسن نه فقط قصه نیوش 
خوبی بود که قصه گویی را نیز دوســت داشت و به خوبی بلد بود. او در آفریقا 
برای دوستان آفریقایی اش قصه می گفت و بعدتر کوشید سراسر زندگی اش را 
در متنی شبیه به سرگذشت نامه ها بنویسد. او نویسنده  داستان های کوتاه است و 
فقط یک رمان در کارنامه اش دارد که آن هم اثری است تمثیلی درباره فاشیسم. 

او شهرزادی بود در سفر که قصه را با حکمت و حکایت پیوند داد. 

عسل عباسیان
 سحر سلطانى

کارن بلیکسن، شهرزاد قصه گوى دانمارك

سال ۱۹۸۲ بود که دومین فیلمم،  هزارتوی هیجان، به هفته منتقدان 
راه یافت. آن موقع کارگردان شناخته شده ای نبودم. آن سال پاپیون  

زده بودم و روی کتم هم نوشته کم رنگی دیده می شد که کمی فاجعه بار 
به نظر می رسید. خاطراتی شیرین از آن حضور دارم؛ خاطراتی شفاف 
و تازه از آدم هایی که آنجا حضور داشتند، از جشن... آن موقع حسابی 

جوان بودم

ترجمه: سجاد فیروزى
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